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 مقاله علمی

گیری آوازهای  شناختی از فرایند شکل خوانشی نشانه

 فروشندگان بازارِ بزرگ رشت

  2، مهدی مختاری1نرگس ذاکر جعفری
 (40/40/1041، تاریخ تأیید: 40/40/1041)تاریخ دریافت: 

 چکیده
علاوه بر عناصری که حول مناسبات اقتصادی سامان ای بازارها،  گرفته در سپهر نشانه نظام معناییِ شکل

رسد که شناخت و درک دقیق از  نظر می گیرد. به ها و عناصر فرهنگی را نیز در برمی اند، نشانه یافته
های فرهنگی و نیز نظم مستقر در بازارها، با تأکید بر مختصات فرهنگیِ این  گیری پدیده نحوه شکل

های فرهنگی موجود  این رو، مطالعه بازار با تأکید بر عناصر و نشانه شود. از فضاهای شهری تسهیل می
کند تا تعاملات انسانی و دادوستدها، نه فقط بر مبنای مناسبات اقتصادی،  در آن، امکانی را فراهم می

موسیقاییِ آوازهای  ـ بلکه از منظر فرهنگی نیز مورد توجه قرار گیرند. در این مقاله، پدیده صوتی
، مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف «آوا جارـ»گان در بستر بازار بزرگ شهر رشت، با عنوان فروشند

موسیقایی  ـ گرفته درباره این پدیده صوتی زدایی از اصطلاحات شکل از نگارش این مقاله، علاوه بر ابهام
ر بزرگ شهر رشت گیری این آوازها در بازا و ارائه مفهومی متناسب با ماهیت آن، بررسی فرایند شکل

آواها در بستر  گیری جارـ است. از این رو، پرسش اصلی، معطوف به این مسئله است که فرایند شکل
شناسی  بازار بزرگ شهر رشت، از چه مجرایی و تحت تأثیر چه عواملی محقق شده است. نظریه نشانه

قیق با روش توصیفی ـ های تح فرهنگی در مقام چارچوب نظری، مورد استفاده قرار گرفته و یافته
فروشیِ حاشیه  دهد که حضور مشاغل دست اند. نتایج حاصل از این مقاله نشان می تحلیلی بررسی شده

ای بازار منتج شده است. بنابراین  در سپهر نشانه« گونه بساط»گیری ذهنیتی  بازار در متن اصلی، به شکل
گونه در متن بازار  ای که از طریق ذهنیتی بساط های حاشی عنوان پدیده ، به«جار زدن»حضور کنُشِ آواییِ 

 در متن فرهنگی بازار شده است.« آوا جارـ»ای با عنوان  ساز خلق پدیده تسری یافته، زمینه
 شناسی فرهنگی، موسیقی آوا، بازار بزرگ شهر رشت، نشانه آوازهای بازار، جارـ ها: کلیدواژه
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 مقدمه
موجودیت و پویایی آن با روابط اجتماعی و مناسبات  عنوان بخشی از فضای شهری که بازار به

کند. این فضای شهری،  تنیده است، عناصر هویتی گوناگونی را بازنمایی می اقتصادی درهم

هایی که به معانیِ مشخصاً فرهنگی دلالت دارند، بافتارِ مکانی و انسانی متمایزی  واسطه نشانه به

دهد. از این رو، مناسبات حاکم بر بازار،  را در قیاس با سایر فضاهای شهری شکل می

کند که تنوع شغلی و نیز تکثر فرهنگیِ  های هویتی و فرهنگی مستقلی را ایجاب می چارچوب
 اند. محور بودنِ این مناسبات، از جمله عوامل تأثیرگذار در این زمینه حاصل از تعامل

مانند بازار بزرگ شهر اگرچه در نگاه نخست، تعیین مرزهای فرهنگی در بستر محدودی 
توان صرفاً به  رسد، اما بررسی عناصر هویتی در این بازار را نمی نظر می رشت، امری بدیهی به

فرهنگی و مرزهای فرهنگی شهر رشت )یا استان گیلان(  های درون های بومی، نشانه مؤلفه
بررسی قرار داد، متنی که مورد « متن»مثابه یک  توان به محدود کرد. از این منظر، بستر بازار را می

ها و عناصر موجود، حتی عناصر خارج از متن یا فرهنگ، با قرار گرفتن در آن،  هر یک از نشانه

های معناییِ یادشده، برای هر یک از این  شوند. دلالت های معناییِ مشخصی می حاملِ دلالت

بیان  وعه )بازار( یا بهبخشند که نشانه مورد نظر را در یک مجم ها ساحتی را عینیت می نشانه

 کند. فهم و معنادار می ای، قابل تر در یک نظامِ نشانه دقیق

واسطه موقعیت جغرافیایی و نوع تعاملات انسانی، بازارهای محلی در  در استان گیلان به
عرضه کالاهایی از جمله محصولات دریایی، کشاورزی، صنایع دستی و غیره نقش مهمی دارند. 

هایی است که زبانِ مختص به خود  رشت با وجود مشاغل متعدد، یکی از زمینهبازار بزرگ شهر 
های مذکور، ایجاز در گفتار،  ظهور رسانده است. در بازارهایی با مشخصه را در سطح کاربردی به

های فروشندگان و غیره به یک سُنت فرهنگی خاص  های زبانی، موسیقایی بودنِ فراخوان بلاغت

بندی چنین زبان و سنتی، فقط در بستر و بافتار  صورتی که شناسایی و دسته تبدیل شده است، به

کند.  وکار، امکانِ تعامل و فهم معنای دقیق را برای خریدار و فروشنده فراهم می همان کسب
های اجتماعی، فرهنگی  حضور موسیقی در یک بسترِ اقتصادی )بازار( که علاوه بر اقتصاد، سویه

ساز ایجادِ کارکردی متفاوت برای این عنصر فرهنگی است.  گیرد، زمینه رمیو هویتی را نیز در ب
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برای نقشِ رفتارهای  9و بلکینگ 5نظیرِ مریام 6شناسانی موسیقی از این جهت است که قوم

شوند و تولید اصوات موسیقایی را محصول  ای قائل می اجتماعی در تولید موسیقی، جایگاه ویژه

اند. از مجرای چنین نگرشی، موسیقی  کننده موسیقی در جایگاهِ خلق دانند که رفتار کسانی می

-Blacking, 1974: 54پیوندد ) مثابه بازتاب مناسباتی است که در فرهنگ و اجتماع به وقوع می به

 (.566-628: 6941ام،  ؛ مری88

اریِ گذ زبان(، برای نام های فارسی ویژه پژوهش های مرتبط با موضوع این مقاله )به پژوهش
یا « های کار ترانه»، 9«آوازهای کار»پدیده آوازخوانیِ کسبه در بازار، غالباً اصطلاحاتی نظیر 

گذاری پدیده  رسد استفاده از اصطلاحات مذکور برای نام اند. به نظر می را برگزیده« آوا کارـ»
یابیِ موارد  شهآوازخوانی در بازار، به اختلاط مفاهیم در این حوزه منجر شده است. پیگیری و ری

های غیرفارسی حاکی از این امر است که مشاغلی  استفاده از اصطلاح آوازهای کار در پژوهش

شوند که از یک سو، خصلت تولیدی دارند و از سوی دیگر،  ذیلِ عنوان آوازهای کار تعریف می

رائه و شود. اما ا پذیر می استفاده از آواز در این مشاغل، هنگام یک فعالیت گروهی توجیه

گیرد و این نوع فعالیت  گیری پدیده مورد بحثِ این مقاله در بستر بازار صورت می شکل
لحاظ ماهوی با مشاغلی که از آنها یاد شد، متفاوت است. زیرا در بستر بازار، این  )فروشندگی( به

گیرند.  مثابه یک راهبرد و تکنیک تبلیغاتی برای فروش محصول، مورد استفاده قرار می آوازها به
آوازهای »اختلاط مفاهیم در ارتباط با موضوع مورد بررسی این مقاله، دو حوزه مطالعاتی یعنی 

در مورد « آوازهای کار»گیرد. استفاده از اصطلاح  را در بر می 2«فریادهای خیابانی»و « کار

ند، تا ا نظیر کشاورزی، شکار، ماهیگیری و غیره پرداخته« تولیدی»هایی که به مشاغل  پژوهش

« خدماتیِ»حدود زیادی منطبق با ماهیت این مشاغل است، اما اطلاقِ این اصطلاح به مشاغل 
موجود در بستر بازار، با توجه به تفاوت ماهیتِ مشاغل تولیدی و خدماتی، بیانگر کارکردِ این 

به  آید، آوازها در بستر مذکور )بازار( نیست. زیرا آوازِ کار، همان طور که از نامش برمی

نوعی  ها به خوانند و این آهنگ شود که کارگران برای تسهیل فرایندِ کار می هایی اطلاق می آهنگ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Ethnomusicologists 
2 Alan Merriam 
3 John Blacking 
4 Work Songs 
5 Street Cries 
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توان  براین، می کند. علاوه بار و یکنواخت در هنگام کار دور می ذهن آنها را از خمودگیِ کسالت
اسطه و کارکردهای دیگری نظیر سرعت بخشیدن به کار و نیز هماهنگی حرکاتِ کارگران، به

که کارکردِ  (. در صورتیTiton, 2009: 156ها، برای آوازهای کار برشمرد ) ریتم درونی آهنگ

و « آوازهای کار»رسد  نظر می آوازها در بازار، با کارکرد آن در مشاغل تولیدی، متفاوت است. به

 نیز موارد مشابه، اصطلاحات مناسبی برای پوشش دادنِ خصوصیات و کیفیات پدیده آواییِ

گذاری این پدیده در  رو، مفهومِ پیشنهادی نگارندگان برای نام موجود در بستر بازار نیستند. از این
است. صداهای فروشندگان بازار، « آوا»و « جار»های  بازار بزرگ شهر رشت، ترکیبی از واژه

د. طور همزمان یا جداگانه شامل شو تواند هر دو ویژگیِ موسیقایی و غیرموسیقایی را به می
بنابراین استفاده از مفهومی که هر دو سویه ندادهندگی و موسیقایی بودن در آن مستتر باشد، 

با توجه به معنای لغوی واژه « آوا جارـ»رسد که مفهوم ترکیبیِ  نظر می ضروری است. بنابراین به
 کند و نیز واژه آوا که به که خصلت ندادهندگی و فرا خواندن مشتری را تداعی می« جار»

گذاری این پدیده  موسیقایی بودنِ برخی از این جارها ارجاع دارد، مفهومِ مناسبی برای نام

 فرهنگی در بستر بازار باشد.
گیری  های فرهنگی مؤثر در شکل هدف از پژوهش حاضر در وهله نخست، شناسایی مؤلفه

ها و عناصر  نشانهدر بستر بازار بزرگ شهر رشت است. از آنجا که نخستین « آوا جارـ»پدیده 

اند، تحقق  فرهنگی، در بستر ساختار کالبدی و نیز تعاملات انسانیِ موجود در بازار قابل مشاهده
هدف مذکور، مسلتزمِ تدقیق در عناصر فرهنگی بازار، اعم از عناصر مرتبط با ساختار کالبدی و 

ی در این مقاله، نیز عناصر انسانی حاضر در آن است. در راستای اهداف پژوهش، پرسش اصل

آواها در بستر بازار بزرگ شهر رشت، از  گیری جارـ معطوف به این مسئله است که فرایند شکل

 چه مجرایی و تحت تأثیر چه عواملی محقق شده است.

 پیشینه پژوهش
آوازهای »، «فریادهای خیابانی»مطالعات پیشین در ارتباط با این پژوهش، عموماً در سه محور 

هایی که با  قابل بررسی است. پژوهش 6«شناسی فرهنگی نشانه»حوزه مطالعات و نیز « کار

بندی  اند که در دسته انجام شده، مشاغلی را مورد توجه قرار داده« فریادهای خیابانی»محوریت 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 cultural semiotics 
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ای با عنوان  گیرند. فرانک کیدسون در مقاله گردی قرار می فروشی و دوره های دست پیشه

بر این عقیده است که فریادهای خیابانی « فریادهای موسیقایی خیابانی هایی در مورد یادداشت»

رسند، اما این فریادها نقش  نظر می ها، اگرچه در زمان حاضر برای ما ناخوشایند به فروش دست

آراییِ موجز و طنازانه،  اند و قطعات آهنگین، همراه با واژه بسیار مهمی در تاریخ موسیقی داشته

. یاچک (Kidson, 1919: 48)ها متمایز کرده بود  دود یک قرن، از دیگر موسیقیها را برای ح آن

بلاسکویچ، فریادهای خیابانی و مقوله شهرنشینی در پاریسِ قرن نوزدهم را مورد بررسی قرار 
داده و به این مسئله پرداخته است که تغییرات فضای شهری، چگونه به اختلال در تجارت 

. (Blaszkiewicz, 2017)انجامد  اموشیِ فریادها یا آوازهای خیابانی میتبع آن، خ خیابانی و به
شهرِ سر و صدا: صدا و پاریس »؛ (Gupta, 1990)« صداها و فریادهای خیابانی کلکته»همچنین 

فروش قرن هجدهم  آوازخوانی و فریادهای خیابانی از زنان میوه»؛ (Boutin, 2015)« قرن نوزدهم

؛ (Haidt, 2019)« های شنیداریِ جنسیت، فقر و اثرگذاری ستم: پارادایمهای قرن بی فروش تا گل

اند که پدیده فریادهای خیابانی در  از دیگر تألیفاتی (Uysal, 1968)« فریادهای خیابانی در ترکیه»

 مرکزیت تحقیق آنها قرار دارد.
کاسبان محلی در  های کار های آواها و ترانه ویژگی»ای با عنوان  ( در مقاله6977مقدم ) نظری

با هدف بررسی صوری و محتوایی در این آوازها سعی در ارائه « بازارهای سنتی رشت
هایی وجود  رسد در زمینه مباحث موسیقایی، کاستی نظر می های فرهنگ عامه دارد، اما به ویژگی

و غیره  «گوشه»، «های آوازی دستگاه»دارد که دامنه آن از بکارگیری مفاهیم و اصطلاحاتی مانند 

تا اشارات سطحی و عموماً بدون استناد به منابع موثقِ موسیقایی، گسترده است. برای مثال، وی 

« آوازهای سنتی»معتقد است که کاسبان گیلانی، به منظور جلب مشتری و تبلیغ کالاهای خود از 
این ادعا  ای برای کنند، در صورتی که مصداق و نمونه استفاده می« های آوازی ایرانی گوشه»و 

شود.  شود و به اصطلاحاتی تخصصی مانند گوشه و آواز، صرفاً در حد اسم، اشاره می ارائه نمی

آوری اشعار  ( نویسنده به جمع6984)زارع، « آوازهای کار در بازارهای محلی گیلان»در مقاله 
زاده در  بندی آنها بر اساس نوع کالا پرداخته است. پژوهشی که علی آنی این آوازها و صورت

های  سازی و نمایش هایی نظیر آهنگ و تأثیر آنها بر حوزه« گرد فروشان دوره آوای دست»مورد 

حوضی داشته، از جمله مطالعاتی است که در ارتباط با این پدیده انجام شده است  تخت
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های کار در نواحی گوناگون ایران، موضوع محوریِ مجموعه  (. آوازها و ترانه6982زاده،  )آنی
( به بررسی این گونه 6941)جاوید، « فرهنگ موسیقی کار در ایران»قالاتی است که با عنوان م

موسیقایی در مناطقی نظیر آذربایجان، کرمان، بوشهر، کاشمر، ایلام و غیره پرداخته است. تدِ 

گیری،  در کتاب آوازهای کار، موسیقی را در مشاغلی از جمله شکار، نساجی، ماهی 6جیویا

ی کارگری و غیره مورد بررسی قرار داده است. جیویا برقراری ارتباط تنگاتنگ موسیقی ها جنبش

گیرد. این ارتباط،  ترین مشخصه موسیقی در نظر می عنوان اساسی ها را به و زندگی روزمره انسان
عنوان  ترین نیازهای انسان، چه به های چندوجهی و نیز پرداختن به عمیق از طریق روش

 .(Gioia, 2006: 1-12)گیرد  چه در مقامِ خالق موسیقی صورت می کننده و مصرف
های مرتبط  نظری این مقاله، غالباً در پژوهش چارچوبشناسی فرهنگی، در مقام  نظریه نشانه

شناسی و ادبیات مورد استفاده قرار گرفته است. اعضای مکتب تارتو به ویژه  شناسی، نشانه با زبان
اند که از  ترین نماینده آن، تألیفات متعددی در این حوزه منتشر کرده عنوان مهم یوری لوتمان به

درباره »(، Lotman, 1989« )ای سپهر نشانه»(، Lotman, 2009« )فرهنگ و انفجار»توان  جمله می

شناسی  ( را نام برد. نشانهLotman and Uspensky, 1978« )شناختی فرهنگ سازوکارِ نشانه
های فارسی کمتر مورد توجه بوده و در  سیِ صرف، در پژوهششنا فرهنگی برخلاف نشانه

(، مطالعات شهری )باقری و 6945شناسی )میردهقان و همکاران،  هایی مانند زبان حوزه

( به این مبحث پرداخته شده است. 6948( و ادبیات )آقاابراهیمی و همکاران، 6949نژاد،  حمزه
انجام شده، اما موسیقی « هنر»هایی با محوریت  شناسی فرهنگی، پژوهش هر چند در حوزه نشانه

به « شناسی نشانه»عنوان پژوهشی مستقل در این حوزه، کمتر مورد توجه بوده و بیشتر در حیطه  به

 (.6948؛ افراشی و رشیدی، 6986؛ نتیه، 6984موسیقی پرداخته شده است )ملُینو، 

عنوان مرکزیت تحقیق،  بازار، بهشده در  های داخلی که آوازها و جارهای خوانده در پژوهش

مایه اشعار،  شناختی توجه شده و درون های زبان اند، عموماً به ویژگی مورد بررسی قرار گرفته

گیری این پدیده  ای برای تحلیل قرار گرفته است. فرایندِ چگونگی شکل مایه عنوان دست صرفاً به
گرفته،  های صورت ست که در پژوهشفرهنگی در بستر بازار، از جمله موارد بنیادی و مهمی ا

شود. بدین ترتیب در این  مغفول بوده و مخاطب با اطلاعاتی سطحی در این زمینه مواجه می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Ted Gioia 
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شناسی فرهنگی و مورد توجه قرار دادنِ عناصر و  پژوهش سعی شده است با اتخاذ رویکرد نشانه

ر چگونگی تصادم و امتزاج آنها با آواها و نیز تدقیق د های مرتبط با ابعاد فرهنگی این جارـ نشانه

 گیری این پدیده فرهنگی مورد بررسی قرار گیرد. ساختار کالبدی بازار، فرایند شکل

 مبانی نظری پژوهش
« شناسی نشانه»است و در فارسی به  Sēmiōticéکه معادلِ یونانی آن  Semioticsواژه انگلیسی 

اند  هایی مثابه ابُژه ها به رود. در این علم، نشانه کار می به« ها علمِ نشانه»ترجمه شده است، به معنای 

« فرهنگ»یا  Culture(. واژه 549: 6941نقل از پوسنر،  کنند )یاکوبسن به را منتقل می« پیامی»که 

دست مورد  وکار، پرورش و عباراتی از این معنای کشت به کلاسیک های کلاسیک و پیشا ـ در زبان
معنی  به Colere(. ریشه این واژه )فرهنگ( به کلمه لاتینِ 92: 6987استفاده بوده است )آشوری،

گردد و از این رو، یوهان گاتفرید هردر،  باز می« کردن تکریم»و « کردن تذهیب»، «کردن تربیت»
(. بدین 549: 6941گیرد )پوسنر،  کار می فراد و جامعه بها« خودآموزی»فرهنگ را در معنای 

ای در  مثابه یک دستگاه پیچیده نشانه توان به شناسی فرهنگی را می ترتیب، مفهوم فرهنگ در نشانه

هایی معنادار را  اش، گستره شده های اصلی و ثانویه نهادینه نظر گرفت که از طریق رمزگان

کند. فرهنگ در این معنا، دربرگیرنده کل  مبادله معنا را فراهم می آفریند و از این طریق، امکان می
هایی است که اعتبار این رفتارها را تضمین و آنها را قابل درک  رفتارهای معنادار انسان و رمزگان

 (.692-699 :6948کند )سجودی،  می
ازار( از اش، در بستر یک فضای شهری )ب در این پژوهش، فرهنگ با تأکید بر عناصر هویتی

گیرد. بدین ترتیب، نقشِ اصلی فرهنگ، با توجه  شناسی فرهنگی مورد بررسی قرار می منظر نشانه

مندِ جهان پیرامون  شناسی فرهنگی، سازماندهی ساخت به جایگاهش در مطالعات مرتبط با نشانه

عی را مندی است و از این طریق، فضایی اجتما انسان است. در این معنا، فرهنگ مولّدِ ساخت

عنوان کُلیتی  (. اگر بازار را به99: 6941دهد )لوتمان و اوسپنسکی،  پیرامون انسان شکل می
شناسی فرهنگی، در قالب مفاهیمِ بنیادین این  یکپارچه در نظر بگیریم، برقراری نسبت آن با نشانه

پذیر است. از این  و غیره امکان 5«نافرهنگ»، 6«رمزگان»، 5«مرز»، 6«ای سپهر نشانه»نظریه از قبیل 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رو، هر عنصرِ خارج از متنی برای حضور در این متنیت )بازار( باید از فیلترهای فرهنگِ جاری و 
شود و در بستر آن فرهنگ بر معنایی مشخص دلالت « دار نشانه»مستقر عبور کند و در اصطلاح، 

« ناپذیر ترجمه»کلمه، معنای دقیق  داشته باشد. در غیر این صورت، با عنصری مواجه هستیم که به

شود و جایگاهی  می« طرد»تبع آن از هر گونه کارکردی در بستر فرهنگ تهی و لاجرم  است و به

ای یا نظام معنایی آن فرهنگ نخواهد داشت. در این پژوهش  منظور ایفای نقش در سپهر نشانه به

که در قالب  عنوان مفهومی که برساخته فرهنگ است، در بستر یک فضای شهری به« هویت»
شناسی  نشانه»( با رویکرد 6ای قرار دارد، بر اساس الگوی مکتب تارتو )نمودار  نظامی نشانه

 مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.« فرهنگی

 ای سپهر نشانه

 مفهوم
شود که بدون در نظر گرفتن آن،  شناسی فرهنگی، به فضایی اطلاق می ای در نشانه سپهر نشانه 

نوعی دربرگیرنده شبکه  ها در بستر یک فرهنگ، ناممکن است. این مفهوم، به معنادار شدنِ نشانه

دارند اشتغال « تولید متن»های گوناگون است که در تعامل با یکدیگر به کار  ای از رمزگان پیچیده
ــ یعنی هر آنچه در دایره نظام معنایی « نافرهنگ»اش را در تقابل با مفهوم  و این شبکه، کلیت

(. بنابراین از تجمع و 97: 6945بخشد )میردهقان و همکاران،  گیرد ــ معنا می فرهنگ قرار نمی
گیرد که  ها و عناصر موجود در یک متن یا فرهنگ، فضایی شکل می کنار هم قرار گرفتنِ نشانه

توانند در  تر، عناصری می بیان دقیق کنند. به های موجود در آن، معانیِ مشخصی را منتقل می پدیده

های معنایی باشند و در نسبت با سایر  ای حضور داشته باشند که دارای دلالت سپهر نشانه

 های موجود در این فضا، معنا پیدا کنند. نشانه

 مرز
ای و  های درونیِ سپهر نشانه های بیرونی را به زبان که ارتباط مرز یک سازوکار دوزبانه است»

« مرز»ای فقط با کمک  (. از این جهت، سپهر نشانه597: 6941کند )لوتمان،  برعکس، ترجمه می

 ای )نامتن( ارتباط برقرار کند. ای و غیرنشانه قادر است با فضای فرانشانه

                                                                                                                                           
1 Code 
2 Non-Culture 
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 ترجمه
ای است که در ارتباط با فرایند ترجمه،  ستین مسئله، نخ«دیگری»و « خود»مواجهه با دوگانه 

ذات و یک حقیقت انسانیِ  به را قائم« خود»نمودی برجسته دارد. فرهنگ همواره تمایل دارد تا 
ای  یا پدیده« طبیعت»نیز در این تقابل دوسویه، پیوسته در مقامِ « دیگری»محض معرفی کند و 

(. در فرایند 698: 6948ارتباط است )سجودی،  ثباتی در شود که با آشوب و بی تعریف می
مثابه نامتنی خارج از دایره فرهنگ و متنیت است. بر اساس الگوی مکتب  به« دیگری»ترجمه، 

عنوان طبیعت یا خائوس )آشوب( در نظر  نشده را به ترجمه« دیگریِ»توان  ( می6تارتو )نمودار 

است. پس از ترجمه، متنِ « متن»به « نامتن»رو، خروجیِ فرایند ترجمه، تبدیل  گرفت. از این
ایِ جدید،  براینکه در نظام معنایی و یک سپهر نشانه یافته به بستر فرهنگ، علاوه راه تازه

که تا پیش از ترجمه، تجسدِ  6شود، امکانات جدیدی را از فرهنگ مبدأ خوانش و معنادار می قابل
فرهنگ نقش عمده خود را ». بدین ترتیب، دهد طبیعت و آشوب بود، به فرهنگِ مقصد ارائه می

های جدید است که فرهنگ دچار  کند، زیرا فقط با ورود متن از طریق عملکرد انتقالی ایفا می

 (.575: 6941های خود را ادراک کند )تروپ،  تواند ویژگی شود و می نوآوری می

 
 (61: 1931(: الگوی مکتب تارتو )سنسون، 1نمودار )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ها(  فروش فروشی و عوامل انسانیِ آن )دست در اینجا منظور از فرهنگ مبدأ، فرهنگِ رایج در میان مشاغل دست 6
 گیرد. است که در تقابل با فرهنگِ مشاغل مستقر در متن بازار قرار می
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 متن و نامتن

شناسی فرهنگی، آن گونه که در مکتب تارتو تبیین شده، تدوین الگویی از یک  هدفِ نشانه

اند. بنابراین بدیهی به نظر  الگوی ضمنی است که هر یک از اعضای فرهنگ آن را درونی کرده

ها را بیرونی  رسد که اعضای هر فرهنگ، خود را داخلی )خودی( و اعضای سایر فرهنگ می

مثابه فرهنگِ خودی و هر چه درون آن  به« متن»کنند. در چنین وضعیتی، )غیرخودی( تلقی 

تواند در این بستر،  شود و آنچه بیرون از فرهنگ قرار دارد، نمی معنادار است، در نظر گرفته می
صورت  به« متن/ فرهنگ»به « نامتن/ نافرهنگ»مورد پذیرش قرار گیرد؛ اما همواره امکان تبدیلِ 

های فرهنگی از  (. در واقع، نظام00-01: 6941سنسون، منظور شده است )« ها متننا»بالقوه برای 
ها را فراهم و برخی دیگر را طرد یا  طریق سازماندهی درونی، شرایط ظهور برخی از امکان

 (.672: 6948کنند )لاروسو،  حذف می

 وش پژوهشر

آوری  لاوه بر جمعتحلیلی، تلاش شده است تا ع ـ در این پژوهش با اتخاذ روش توصیفی

آواها در بستر یک فضای شهری )بازار بزرگ  گیری این جارـ های شکل های میدانی، زمینه داده
شهر رشت( مورد بررسی و تحلیل قرار گیرند. شیوه گردآوری اطلاعات از طریق مشاهدات 

ن ای انجام شده است. جامعه آماری در ای میدانی، ضبط صدا و تصویر و مطالعات کتابخانه
ها را شامل  فروش بار و ماهی های تره پژوهش، آواهای ضبط شده از کسبه بازار، به ویژه در راسته

اند.  ثبت و ضبط شده 6977تا  6942های  های مذکور، در بازه زمانی بین سال شود. داده می
شده در این  آوری های جمع منظور تحلیل داده شناسی فرهنگی به استفاده از رویکرد نشانه

سو، مرزِ میان متن )فرهنگ حاکم بر بازار( و نامتن  کند تا از یک وهش، این امکان را فراهم میپژ

)آنچه بیرون از دایره نظام معناییِ فرهنگ جاری در بازار است( تا حدودی روشن شود. 

شود و آثار آنها بر یکدیگر  ترتیب، عناصر بومی و غیربومی )خود و دیگری( تفکیک می بدین

گیرد و از دیگرسو، سازوکار جذب، سازوکار ترجمه )ترجمه نامتن و  ه قرار میمورد توج
ترجمه در متن نیست( در بستر بازار  پذیرش آن در متن( و نیز سازوکار طرد )نامتنی که قابل

های  مثابه یک متنِ فرهنگی، تبیین خواهد شد. شایان ذکر است که از داده بزرگ شهر رشت، به
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وتحلیل  آواها استفاده شده و تجزیه گیریِ جارـ اً در جهت تبیین شکلشده، صرف صوتیِ ضبط

ها  وتحلیل داده موسیقایی و محتوایی )اشعار( در کانون توجه این مقاله قرار ندارد. شیوه تجزیه

 صورت کیفی انجام شده است. به

 بازار بزرگ شهر رشت
بازارگان( آمده، تحولات آواییِ متنوعی را از )مخففِ « بازرگان»در « بازر»صورت  واژه بازار که به

و  9، وازار9، واچار5، واچرنه6ترتیب، مواردی نظیر واهاچَرَنه ایران باستان تاکنون داشته است که به

توان  (. بازارها را از لحاظ دامنه عملکرد می669: 6986بیدی،  گیرد )رضایی باغ را در بر می 2بازار

های  فروشی در شهرهای کوچک، بازارچه بزرگ، بازارهای خُردهبه بازارهای مرکزیِ شهرهای 
زاده،  های شهری تقسیم کرد )سلطان ها یا حاشیه های مجاور دروازه های شهری و بازارگاه محله

(. عناصر اصلی بازارهای ایرانی که عموماً در ساختار بازارهای سرپوشیده، قابل 92-90: 6989
. 9. دالان 9. رسته 5ترین عنصر بازار(  عنوان اصلی . راسته )به6اند از:  شناسایی هستند، عبارت

خانه،  . دکان و عناصری مانند قهوه8. قیصریه 0. تیمچه 1. خانبار )محل انبار کالا( 2سَرا یا خان 

خانه، مساجد کوچک، حمام و غیره نیز جزو عناصر فرعی بازار محسوب  خانه، چای شربت

 (.659: 6988شوند )پیرنیا،  می

نوع فعالیت اقتصادی در جریان است که با توجه به  577در بازار شهر رشت، حدود 

. 6بندی هستند:  صورت کلی در هفت دسته تجاری قابل صورت های شغلی، به پوشانی هم
های  . دفاتر و بنگاه2. پوشاک و البسه 9. لوازم خانگی 9. خواروبار روزانه 5فروشی  سقط

. لوازم ساختمانی. بافتِ بازار، از سراهای متعددی تشکیل شده 0. تجاری ـ خدماتی 1خدماتی 

اند از سرای محتشم، ملک، گلشن، میرزا احمد بزرگ و میرزا احمد کوچک، سرای  که عبارت

طاقی کوچک، سرای طاقی بزرگ، سرای چینی، سرای جامع و غیره. همچنین این بازار از 

ها و  فروش گران، میخ ها، مس فروش بار، کتاب وتره ها، میوه فروش های گوناگونی نظیر ماهی راسته
 (.649-645: 6900زاده،  غیره تشکیل شده است )الیاس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Wahāčarana 
2 Wāčarana 
3 Wāčār 
4 Wāzār 
5 Bāzār 
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 6977منبع: نگارندگان، (: موقعیت جغرافیایی بازار بزرگ شهر رشت، 1تصویر )

 متن و حاشیه بازار
تواند  بازار می« حاشیه»و « متن»مکانِ فروش کالا از جمله مواردی است که در ارتباط با مشاغلِ 

شود  های معین و ثابتی را شامل می ها در متن بازار، مغازه مورد توجه قرار گیرد. اماکنِ این پیشه
های مختلف  ها و ذیلِ رسته های ساختار کالبدی بازار، در راسته که با تبعیت از نظم و ویژگی

ها(  فروش اند. بدین ترتیب که هر راسته، به یک رسته یا صنف مشخص )مثلاً ماهی سامان یافته
یافتگیِ  در متن بازار برقرار است. انتظام« ای یافتگیِ رسته انتظام»تعلق دارد و از این منظر، نوعی 

ای گوناگونی  نشانه های مختلف بازار )راسته، چارسوق و غیره( را به انشعاباتِ مذکور، بخش
کنند. بنابراین  کند و هر یک از این انشعابات، نظام معناییِ مختص به خود را تولید می تقسیم می

صورت  ای، به ای، هر یک از تقسیماتِ رسته عنوان یک سپهر نشانه با در نظر گرفتن کلیتِ بازار به

هنگی بازار قابل تعریف است. در دهند که ذیل کلیتِ نظام فر ای را تشکیل می مجزا سپهری نشانه

ای، زبانِ مختص  اند که علاوه بر اشتراک رسته های بازار، مشاغلی استقرار یافته هر یک از راسته
ظهور رسیده است. تنوع شغلی و ارتباط میان استعارات و  به هر پیشه، در سطح کاربردی به

در زبان روزمره و معمولی ریشه وکارِ مورد نظر، بیش از آنکه  کاررفته با کسب اصطلاحات به

داشته باشد، هر چه بیشتر در ساختار دادوستدِ مختص به هر پیشه، نمود یافته است. بدین 

شوند، نظام معنایی  براینکه ذیل یک رسته مشخص تعریف می ترتیب، هر یک از مشاغل، علاوه

آواها  ر که در قالب جارـهای زبانی و ایجاز در گفتا دهند. بلاغت خود را نیز سامان می به مختص
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نمود یافته است، از طرفی تشکیل یک سُنت فرهنگیِ بومی را رقم زده و از دیگر سو، بستری را 

ای و معنایی موجود در  های نشانه فراهم کرده است که از مجرای آن، تفکیک و تشخیصِ نظام

وکارهایی که  ار کسبگیری سُنت فرهنگیِ مذکور، در بافت شود. بنابراین شکل بازار تسهیل می

عنوان یک کُنشِ آوایی کاربردی تبلیغاتی دارد، تعامل و فهم معنا را در بستر  در آنها به« آوا جارـ»

 کند. ای برای خریدار و فروشنده فراهم می یک نظام نشانه

گیرد، مشاغلی در  های اطراف را در بر می روهای مشرف به خیابان در حاشیه بازار که غالباً پیاده
کنند. عبور از مرزهای زبانی، گفتاری  فروشی، کالاهای متنوعی را عرضه می های دست قالبِ بساط

فراخورِ ماهیت و نیز مختصات  و موسیقایی ویژگی برجسته این آوازها در حاشیه بازار است. به
می نظ شود، نوعی بی گردی و عدمِ ثبات مکانی می مشاغلِ حواشی بازار که شامل بساط کردن، دوره

نظمیِ حاکم بر مشاغل حاشیه بازار، علاوه بر اینکه به فقدان  در این مناطق قابل مشاهده است. بی

ومرجی صوتی را در ارتباط با جارها و  ها دامن زده است، هرج یافتگیِ صنفی در این بخش انتظام

رار آواهای اجراشده در این مناطق، سبب شده است. عدم محدودیت ساختاری برای استق جارـ

ها در حواشی بازار، در مقایسه با نظمی که در متن بازار برقرار است، تکثری فرهنگی  فروش دست
طور کلی  های گیلکی و به را موجب شده است که تعامل و نسبتِ میان گویش گیلکی، ترانه

آواها مخدوش کرده است. بدین صورت که در برخی موارد،  متعلقات فرهنگی گیلان را با جارـ
پسندِ فارسی است و  های اصلیِ موسیقی مردم دارِ جریان آواها وام موسیقاییِ این جارـ بعُد

 شناسایی هستند. فرهنگی )گیلان( کمتر قابل های موسیقاییِ درون مشخصه

توان در ویژگی جارزنندگی و  آواها را می ارتباط همنشینی مشاغلِ متن و حاشیه بازار با جارـ

غلی جستجو کرد که مختصات شغلی آنها، از مکان استقرار در بازار ندادهندگی فروشندگانِ مشا
کنند، مشابه مشاغلی است که با عنوان  گرفته تا نوع عرضه و نسبتی که با مشتری برقرار می

آید. فرا  شمار می های برجسته آنها به شوند و بساط کردن، از ویژگی شناخته می« فروش دست»

ای صوتی، بسته به موقعیت استقرار مشاغل  مثابه پدیده بهخواندن مشتری توسط فروشندگان، 
آواهای  . ویژگیِ برجسته جارـ6گیرد:  خود می های متفاوتی را به )حاشیه و متن( کیفیات و ویژگی

کردنِ وجهه  حاشیه بازار، برخلاف متن، معطوف به جارزنندگی و نداهندگی است و لحاظ

رسد  نظر می . به5ها برخوردار است  فروش ی نزد دستموسیقایی در این فریادها از اهمیت کمتر
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که زبان فارسی در فضای فرهنگیِ حاشیه بازار، موضوعیت بیشتری دارد؛ در صورتی که، 
آواهای حاشیه بازار که از  شده در متن اصلی، بر خلاف معدود جارـ آواهای خوانده جارـ

اند که موسیقی و شعر  هایی دار ساختارِ ترانه واماند، غالباً  پسندِ فارسی الهام گرفته های مردم ترانه

های  پسند، عموماً از مجرای ملودیِ ترانه های موسیقی مردم آنها هویت گیلکی دارد. مؤلفه

شده )توسط توده مردم( و تغییر اشعار، متناسب با کالایی که فروشنده  معروف و بیشترشنیده

واسطه یک  رسد این ویژگی، به نظر می شوند. به آواها بازسازی می کند، در قالب جارـ عرضه می
مرزِ فرهنگیِ نسبتاً نامحسوس )عدم سرپوشیدگی متن اصلی بازار( از حاشیه به متن، سرایت 

 کرده است.

 مرز نامحسوس در ساختار کالبدی بازار
عنوان بازار اصلی و مرکزی شهر  ای که وجهه هویتیِ مستقلی به بازار رشت، به نخستین مؤلفه

ای از ساختار کالبدی بازار را  ( که بخش عمده5است )تصویر « عدم سرپوشیدگی»بخشد،  می
شود. این ویژگی )عدم سرپوشیدگی( معلولِ شرایط متعددی است که پرداختن به آنها  شامل می

ها  محل بحث این مقاله نیست. با ورود به بازار از ضلع مجاورِ خیابان امام خمینی، راسته

هایی وجود دارد که هر چند  اند: در دو طرف مسیرهای اصلی، مغازه ظام یافتهصورت انت بدین

هایی از رهگذر اصلی را پوشش  شده در قسمت فوقانی سردرِ آنها، بخش های تعبیه سایبان

طور کلی بخش قابل توجهی از فضای این بازار، مسقف نبوده و این امر، پیامد  دهند، اما به می
فروشیِ حاشیه بازار داشته است؛ بدین صورت که  های دست اط با بساطقابل تأملی را در ارتب

فروشیِ حاشیه آن را که از کثرت قابل  های دست عدم سرپوشیدگی در بافت اصلی بازار، بساط
در 6«دیگری»رو، نوعی  صورت بخشی از بازار درآورده است. از این توجهی برخوردارند، به

ها قابل شناسایی است. در این شرایط،  فروش ستواسطه حضور د حاشیه بازار رشت، به

کند و  بازار، تفاوت معناداری را احساس نمی« حاشیه»و « درون»کننده در مواجهه خود با  مراجعه

بیان دیگر، عدم سرپوشیدگی در ساختار  بیند. به این دو )متن و حاشیه( را در امتداد یکدیگر می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شود و  شناسی فرهنگی، به پدیده یا عنصری خارج از دایره فرهنگ مسلط و مرکزی اطلاق می در نشانه« دیگری» 6
 آید. وجود می کننده تقابلی است که از مواجهه متن و نامتن یا فرهنگ و نافرهنگ، به تداعی
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)متن( و بیرون )حاشیه( بازار، رقم زده است. با این  اصلی بازار، نوعی یکدستی را میانِ درون

معنای یکپارچگی کامل میان متن و  حال، اشتراکات موجود میانِ فضای درونی و بیرونی بازار، به

 آواها، قابل مشاهده است. هایی، به ویژه در ارتباط با جارـ حاشیه نبوده و تفاوت

ای دارد، متغیری  ود بصری و عینی برجستهای که نم عنوان سویه ساختار کالبدی بازار، به

شود. این ساختار،  های مختلف محسوب می آواها در راسته تأثیرگذار در فراوانیِ جارـ

های مختلف  کند که نوسانِ آنها در راسته ایجاد می« آواها جارـ»هایی را در ارتباط با  محدودیت
هدات میدانی در بازار رشت، حاکی از لحاظ کثرت و قلّت( از پیامدهای آن است. مشا بازار )به

ای به راسته دیگر، متغیر بوده و بیشترین  این امر است که فراوانیِ آوازهای فروشندگان، از راسته
گونگی مشاغل،  ها قابل مشاهده است. بساط فروش بار و نیز ماهی وتره های میوه فراوانی در راسته

آواها  بودنِ این جارـ شده، در برجستگی یا کمرنگ رضهها و نیز نوع کالای ع داربودنِ مغازه ویترین

آواها، در میان  واسطه جارـ های مختلف بازار مؤثرند. فراخواندنِ مشتری به در راسته

آواها در حاشیه بازار، بر  های اطراف بازار، تا حدودی مرسوم است؛ اما این جارـ فروش دست

های موسیقایی عاری هستند و صرفاً در قالب  ژگیخلاف برخی از مشاغلِ متن بازار، عموماً از وی
 کنند. منظور معرفی کالا نمود پیدا می جار زدن و نیز به

 
 همان.منبع: بار در بازار بزرگ شهر رشت،  وتره (: نمایی از راسته میوه2تصویر )
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ها با سایر  فروش بار و ماهی وتره های میوه از رهگذرِ مقایسه مشاغل موجود در راسته
های حاضر در ساختار کالبدی این دو راسته،  شود که مغازه های بازار، این تمایز عیان می راسته

ها  گونه برخوردارند؛ یعنی همچنان که مشاغلِ موجود در این راسته غالباً از مختصاتی بساط

اند، اما نوعِ نسبتی که  فضاهای مشخص و معینی را در قالب دکان یا مغازه اشغال کرده

های زیادی به مناسباتِ حاکم  کنند، شباهت کنندگان برقرار می دگان در این اماکن با مراجعهفروشن

 کنند. هایی دارد که کالاهای خود را از طریق بساط کردن عرضه می فروش در بین دست

 
 همان.منبع: ، 1ها( و حاشیه بازار شهر رشت (: متن )راسته9تصویر )

 ها فروش ها و ماهی فروش های میوه اختلاطِ صنفی در راسته
توان بازار رشت و نیز اغلب بازارهای استان گیلان را دارای  هر چند در حالت کلی، می

اند در نظر گرفت  های مشترکِ کالبدی با بازارهای سایر شهرهای ایران که غالباً سرپوشیده ویژگی

رد، اما در برخی از و عناصری نظیر راسته، چارسوق، سرا و غیره را در این بازار شناسایی ک

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رنگ، محل  های طوسی چین و خطهای متن اصلی بازار  دهنده راسته های قرمز رنگ، نشان چین در نقشه فوق، نقطه 6
 دهند. استقرار مشاغل حاشیه بازار را نشان می
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های مذکور،  معنا که راسته شود؛ بدین ای )صنفی( مشاهده می های این بازار، اختلاطی رسته راسته

صورت پراکنده، در این اماکن  متشکل از یک صنفِ مشخص نبوده و مشاغلِ نامرتبط دیگری، به

راسته ورودی بازار، هایی چون  یافتگیِ صنفی در راسته رو، در عین انتظام اند. از این استقرار یافته

بار، مشاغلی حضور دارند که در ظاهر ممکن است به نظم موجود  وتره ها و نیز میوه فروش ماهی

های متن بازار فاقد نظم  رسد برخی از راسته نظر می خدشه وارد کنند. در چنین وضعیتی، به

اند، در صورتی که آنچه در جریان است، همنشینیِ عاری از تخاصمِ عناصر درونی  صنفی
فروشی دارند( بازار  مکان ثابت دارند( و عناصر بیرونی )مشاغلی که خاصیت دست)مشاغلی که 

، در واقع نسبت بین «رسته»و « راسته»گذارد. شایان ذکر است که نسبت میان  نمایش می را به
محلِ استقرار شغل )راسته( و نیز صنفِ )رسته( مرتبط با آن شغل است. از این رو، ممکن است 

ها، مشاغلی حضور داشته باشند که خارج از  فروش ماهیورودی بازار یا نند هایی ما در راسته

دایره صنفیِ سایر مشاغل موجود در آن رسته قرار گیرند. بنابراین علاوه بر مشاغلی که در یک 

اند، مشاغل متفرقه و نامرتبط با رسته  بار( قرار گرفته وتره ای مشخص )مثلاً میوه راسته، ذیلِ رسته

های مختلف  فروشی، در راسته های دست شود که عموماً در قالب بساط مشاهده می اصلی نیز
مثابه نظم، و حضور  به« متن/فرهنگ»اند. بنابراین، اگر بر اساس الگوی مکتب تارتو،  پراکنده

نظمی در نظر گرفته شوند، همزیستیِ  عنوان عاملِ آشوب و بی در متنِ بازار به« نافرهنگ/نامتن»
رسد  نظر می شود. اما به عنوان یک تناقض مطرح می به« نظمی نافرهنگ/بی»در کنار « فرهنگ/نظم»

ایِ حاکم بر مناسبات بازار رشت، همنشینی و همزیستیِ متن و حاشیه را  که سپهر نشانه

 پذیر کرده است. آمیز و عاری از تخاصم امکان ای مسالمت گونه به

 واهاآ گیری جارـ سازوکارِ فرایند ترجمه در شکل

ای ساختمند،  گونه کار اصلیِ فرهنگ، آن است که جهان پیرامون انسان را به»به عقیده لوتمان، 

: 6941)لوتمان و اوسپنسکی، « مندی است سازمان دهد ]و به این ترتیب[ فرهنگ، مولدِ ساخت
ر ای نظی مثابه فضاهای ساختارمندی که دارای خصوصیات ویژه (. بازارهای بزرگ و سنتی، به99

ای، نظمِ معناداری  راسته، رسته، چهارسوق، سرا و غیره هستند، از مجرای تشکیل یک سپهر نشانه

عنوان یک متن مورد توجه قرار  ای بازار به گذارند. اگر نظم حاکم بر نظام نشانه نمایش می را به
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ای است  گیری فرایند ترجمه گیرد، ورود هر عنصری خارج از دایره معناییِ موجود، مستلزم شکل
پذیر کند. وجه تمایز میان متن و حاشیه  که حضور این عناصر در نظم مستقرِ متن اصلی را توجیه

بازار، در نظمِ حاکم بر این دو فضا قابل جستجو است. بدین ترتیب که در متن بازار، فضایی 

های مختلف  هیافتگیِ مشاغل در راست تبع آن، انتظام ساختارمند از نظر معماری و کالبدی ــ و به

نظمی( کاملاً  های حاشیه بازار، نسبت به متن اصلی، نظمی )در عین بی برقرار است، اما بساط

 دهند. متفاوت را بازتاب می
ها در یک رسته یا صنفِ مشخص،  فروش بودنِ دست عدم ثباتِ مکانی، غیرمتخصص

برای فروش کالا، از جمله  عنوان تمهیدی بودنِ جار و فریاد زدن، به ومرجِ صنفی و نیز غالب هرج
فروشی حاشیه بازار است. در مقابل، مشاغل مستقر در متن بازار  های مشاغلِ دست مشخصه

اند.  های مشخص و ثابتی را اشغال کرده شده در متن( مکان گونه پذیرش )حتی مشاغلِ بساط
کنند؛  صورت تخصصی در یک شغل مشخص فعالیت می فروشندگان در اصناف مختلف به

گیری  اند و بهره های مشخص و با نظمی متناسبِ هر صنف، انتظام یافته صناف مختلف، در راستها

های  فروش های موسیقایی در جهت راهبردهای تبلیغاتی فروشندگان، نسبت به دست از مؤلفه
آوا( مشاهده  ای )جارـ همین دلیل، پدیده حاشیه بازار، از برجستگیِ بسیاری برخوردار است. به

ای در نسبت با ابعادِ صرفاً صوتیِ جارهای  های موسیقاییِ برجسته ود که دارای ویژگیش می

 فروشندگان حاشیه بازار است.
گیرد: کالا  ترتیب عرضه کالا در متن اصلی و حاشیه بازار، با دو شیوه متفاوت انجام می بدین

قابل، این عرضه کالا در شود و در م ها یا اماکن ثابت عرضه می در متن بازار، از مجرای مغازه

یا « دیگری»عنوان  رو، آنچه به شود. از این فروشی انجام می های دست حاشیه، بر بستر بساط

فروش و بساط او است که به متن  عنصر ناآشنا در بازار مورد توجه قرار گرفته، کاسبِ دست

ختص به مشاغل که م« کُنشِ آوایی جار زدن»( و در واقع، 9اند )تصویر  بازار راه یافته

فروشی و غیرمستقر در یک مکان ساختارمند نظیر بازار است، از طریق و همراه با اعلام  دست
فروش در متن اصلی، وارد فرهنگ و نظم مستقر در بازار شده است. از این  حضور کاسبان دست

برآمده از و جار زدن، در مقامِ یک کُنشِ آواییِ « خود/فرهنگ»عنوان  منظر است که متن اصلی به

 در نظر گرفته شده است.« دیگری»مثابه  حاشیه بازار، به
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بار بازار  وتره فروش همراه با گاری، در معبر اصلی راسته میوه (: بساط یک دست4تصویر )

 همان.منبع: رشت، 

مثابه فضایی ساختارمند و دارای  این نکته را باید در نظر داشت که متن اصلی بازار رشت، به

خصوصیات مشابه با سایر بازارهای سنتی و کلاسیک ایران در نظر گرفته شده است. در مقابل 

نظمی( کاملاً متفاوت بر  گیرد که نظمی )در عین بی این فضای ساختارمند، حاشیه بازار قرار می

نظر  حاکم است. بر اساس این تمایز که میان متن اصلی بازار و حاشیه آن وجود دارد، به آن
ضرورتِ »رسد که جار زدن و نیز در موارد معدودی آواز خواندن، در حاشیه بازار، یک  می

است، در صورتی که اتخاذِ چنین تمهیدی، در بازارهایی با ساختار سنتی و کلاسیک، « تبلیغاتی
کند. برای مثال، اگر بازار  ها الزامی را ایجاب نمی دار بودنِ مغازه ای بسته و نیز ویترینبه دلیل فض

دهد که اساساً  رشت را با سایر بازارهای مرکزی و سنتی ایران مقایسه کنیم، این مقایسه نشان می

گونه که در بازار رشت مرسوم است( و نیز جار زدن و  فروشی و بساط کردن )آن امکان دست
وازخوانی در متن اصلی سایر بازارها نه تنها وجود ندارد، بلکه ممکن است یک عمل خلاف آ

تلقی شود. بنابراین، نظمی که بر فضایی شهری با ساختار بازارِ « سد معبر»عنوان  قانون و تحت

گونه که  تواند بستری برای رفتارهای خارج از نظم بازار باشد؛ اما همان رشت حاکم است، نمی

تر ذکر شد، عناصری نظیر عدمِ سرپوشیدگی و نیز موقعیت خاص جغرافیایی بازار رشت،  پیش

گونه در متن  فروشی و گسترش ذهنیت بساط اند تا اولاً بستر نفوذِ دست شرایطی را فراهم کرده

اصلی مهیا شود. دوم اینکه سُنتِ آوازخوانی که در بازارهای مشابه سایر شهرهای ایران )اصفهان، 
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، شیراز، کرمان و غیره( امری غیرمرسوم است، به یک کُنش فرهنگیِ مختص به جغرافیای تبریز
 مورد بررسی تبدیل گردد.

گردی فروشندگان این  ای در متن بازار، نقطه پایانی برای خصلتِ دوره حضور مشاغل حاشیه
فضای مشخصی از مشاغل است. اولین پیامدِ فرایند ترجمه در بستر بازار، تثبیت مکان و اشِغال 

های حاشیه )نافرهنگ/ دیگری( است. بدین ترتیب،  فروش متن اصلی بازار )فرهنگ(، توسط دست
واسطه  تر، فرایندِ پذیرش آنها در متن اصلی، به بیان دقیق فروشی، یا به مکانیزم ترجمه مشاغل دست

ماهیت ساختاری بازار و  شود. این امر با تثبیت مکان و استقرار این مشاغل در بستر بازار فعال می
فروشی( در  نظم حاکم بر مناسبات آن ارتباط مستقیم دارد. بنابراین حضورِ دیگری )مشاغل دست

بستر فرهنگ )متن بازار( مستلزم استقرار در مکانی ثابت است؛ در غیر این صورت، نظمی که 
شود. طی  دار می است، خدشه ای در بازار برقرار شده یافتگی رسته واسطه ساختار کالبدی و انتظام به

را به « گونگی بساط»واسطه نفوذ از حاشیه به متن، ذهنیتی مرتبط با  این فرایند مشاغل مذکور، به
گونه  ازاء یا معادلِ بساط کنند. شایان ذکر است که مابه صنف خود در متن بازار منتقل می مشاغلِ هم

دیگر، در این فرایند، مشاغلی از حاشیه به متن  بیان اند. به این مشاغل، در متن بازار نیز قابل مشاهده
اند که صنفِ مشابه آنها در بستر اصلی بازار وجود دارد. بنابریان اشتراکِ صنفی  شده« جذب»بازار 

فروشی و ثابت( از یکدیگر شده  وری )دست ساز تأثیرپذیری این دو گونه پیشه ای، زمینه و رسته
عنوان عاملی بیرونی و طی فرایندی که  شده، جار زدن به است. در شرایط و موقعیت توصیف

در نظر گرفته شود، از حاشیه به متن بازار راه یافته و نظم « فرایند ترجمه»تواند همسو با  می
 آواها، رقم زده است. جدیدی را در ارتباط با تعاملات انسانی و فرهنگی، در قالب جارـ

مثابه یک راهبرد تبلیغاتی در نظر گرفت که فروشندگان  توان به در بستر بازار را می« جار زدن»
پردازند. این عمل )جار زدن( در معنای لغوی، فریادی را  از این طریق به معرفیِ کالای خود می

گیرد؛ اما این قابلیت را  رسانی از یک رویداد یا واقعه صورت می کند که با هدف آگاهی تداعی می
نی و موسیقایی، در جهت تأثیرگذاری هر چه بیشتر بر مخاطب عمل واسطه ابزارهای زبا دارد که به

هایی که منحصراً در دایره معنایی این  کند. قرار گرفتن چنین مشاغلی در متن بازار و بروز کنش
کنندگان به بازار، عملی خارج از عرف و در  ناخواه در نظر مراجعه ها قابل فهم هستند، خواه پیشه

دهد که  های پیمایشیِ نگارندگان، نشان می کند. مشاهدات میدانی و داده عین حال جذاب جلوه می
آواها و نیز فضایی است که  های عمده برای مراجعان بازار بزرگ شهر رشت، جارـ یکی از جذابیت
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وری  نشینیِ دو سبک متفاوت از پیشه کند. هم موسیقایی بر بازار حاکم می ـ این پدیده صوتی
ها  و نیز عرضه متفاوتِ کالاها در نسبت با اماکن مشابهی نظیر هایپرمارکتفروشی و ثابت(  )دست

 دنبال دارد. و غیره، تضادی خوشایند را برای مخاطب این قسم از بازارها به

 
آوا در بستر بازار بزرگ شهر رشت بر اساس الگوی مکتب  گیری جارـ (: فرایند شکل2نمودار )

 : همان. منبعتارتو، 

 ترجمه سطوحِ فرایند
. ترجمه 5. ترجمه سطحی و 6بندی است:  فرایند ترجمه در بستر بازار به دو صورت قابل دسته

ای که از طریق حضور مشاغل حاشیه بازار در متن  گونه عمُقی. در ترجمه سطحی، ذهنیتِ بساط

در صورت که هم فرم قرار گرفتن  اند، کمترین تغییرات قابل مشاهده است. بدین اصلی نفوذ کرده

متن )بساط کردن( و هم فنون فراخواندن مشتری )جار زدن( تا حدود بسیار زیادی به وضعیت این 
مشاغل در حاشیه بازار شباهت دارد. بنابراین در مکانیزم ترجمه سطحی هر چند متن بازار، 

ز و پذیرد، اما این امر بدان معنا نیست که سا ای را می یا همان مشاغل حاشیه« دیگری»های  ویژگی
اند، همچنان مشابه حضورشان در حاشیه بازار  ای که در متن حضور یافته گونه کار مشاغل بساط

ای برای تغییراتی کلان است که از  زمینه رسد ترجمه سطحی در متن بازار، پیش باشد. به نظر می

 .پذیرد صنفِ خود، در متن اصلی بازار، صورت می طریق تأثیرگذاری این مشاغل بر مشاغل هم

در ترجمه عُمقی، نوعی از دیالکتیکِ درون )متن( و برون )حاشیه( برقرار است؛ بدین ترتیب 
فروشی، از مجرای پیوندهای مشترک با  های مشاغل دست که امکان جذبِ برخی از ویژگی

ها( در  فروش ای )دست شود. حضور مشاغل حاشیه مشاغل ثابتِ مستقر در متن بازار، فراهم می
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تبع این  کند و به وری را تسهیل می مکان برقراری دیالوگ میان این دو گونه پیشهمتن بازار، ا
گیرند. پیامدهای دیالکتیک مذکور، در  عاریت می هایی را از دیگری به تعامل، هر یک، ویژگی

ترین پیامد نفوذ ذهنیت  پذیرند. مهم شود که این مشاغل از یکدیگر می تأثیر و تأثری آشکار می

های  لحاظ ظاهری از ویژگی گیری مشاغلی است که هر چند به در متن بازار، شکلگونه  بساط

ای نداشته و فضای ثابتی را در قالبِ مغازه یا حجره در بازار اشغال  فروشی بهره مشاغل دست

کننده نظمِ  کند که تداعی شده در این مشاغل، مختصاتی را بازنمایی می اند، اما ذهنیتِ غالب کرده
ذهنیت »(. در این سطح از ترجمه، آنچه با عنوان 2فروشی است )تصویر  شاغل دستحاکم بر م

های  فروش گیرد که از دست ها را در بر می ای از ویژگی مطرح شد، مجموعه« گونه بساط
شود. شایان ذکر است که دیالکتیکِ درون و  حضوریافته در متن بازار، به مشاغل ثابت منتقل می

دهد که دارای رسته و صنف مشترک با یکدیگر  بین مشاغلی رخ میبرون )متن و حاشیه(، 
شدن و تعمیم این  گونه، نهادینه ذهنیت بساط« جذبِ»باشند. سطح عمقیِ فرایند ترجمه، از طریق 

دیگر، در  بیان دهد. به ایِ حاکم بر بازار تسری می ذهنیت را به کلیت فرهنگ یا همان سپهر نشانه

که از حاشیه به متن بازار وارد شده است، بر فرهنگ « دیگری»یرگذاریِ فرایند ترجمه عمقی، تأث
کند که به یکی از عناصر  شود و ذهنیتی را در سطح بازار حاکم می مسلط در متن بازار چیره می

 شود. مهم هویتی بازار تبدیل می

 
 همان. منبع: گونه در متن اصلی بازار )سمت چپ تصویر(،  (: مشاغل بساط5تصویر )
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وجه تمایز بازارهایی با مختصات بازار بزرگ شهر رشت و سایر بازارهای مرکزی شهرهای 

رسد  ها به متن اصلی بازار جستجو کرد. به نظر می فروش توان در تساهل جذبِ دست ایران را می

عنوان تکنیکی تبلیغاتی نزد  آواها در متن، به های خاصی نظیر کثرت جارـ که بروز ویژگی

فروشی در بستر اصلی و مرکزی بازار باشد؛  از تبعات پذیرش و حضور مشاغل دست فروشندگان،

ندرت  آوا( به ای )جارـ در صورتی که در سایر بازارهای مرکزی شهرهای بزرگ ایران چنین پدیده

بندی و کثرت  قابل مشاهده است. زیرا ساختار سرپوشیده این بازارها و نیز نوع معماری، راسته
فروشی را در بافت اصلی به رسمیت  تِ دارای مغازه یا حجره، پذیرش دستهای ثاب پیشه
ای که از ساختاری کلاسیک  ای بازارهای سرپوشیده شناسد؛ در واقع، نظم مستقر در سپهر نشانه نمی

 کند. ها در بافت اصلی بازار را تقریباً غیرممکن می فروش برخوردارند، امکان پذیرش دست

 مه سطحی و عمقی در متن اصلی بازار(: فرایند ترج1جدول )
نوع 

 ترجمه

 دهنده های انتقال ظرفیت نحوه بازنمایی در متن بازار

 )حاشیه به متن(

 خروجی

 

 

 سطحی

فروشی  . استقرار بساط دست6

 در متن

. تغییرات نامحسوس، نسبت 5

 به زمان استقرار در حاشیه

ای برای ترویج  . مقدمه6

 گونه ذهنیت بساط

ای  اختلاط رسته. ایجاد 5

 در سطح بازار

. عدم ماندگاری در متن اصلی بازار 6

 و طرد شدن به حاشیه

. تأثیرگذاری مقطعی بر سپهر 5

 ای بازار نشانه

 

 عمقی

. ثباتِ مکان، در قالب 6

اختیارکردنِ مغازه یا غرفه 

 ثابت

کردن ذهنیتِ  . نهادینه6

گونه در قالب مشاغلِ  بساط

 ثابت و دارای مغازه

گونه با مشاغلِ  آمیزش ذهنیتِ بساط. 6

 ثابت در متن بازار

 آواها گیری جارـ . شکل5

 گیری نتیجه
پذیر  بنیاد که الگوسازی را در دایره مناسبات حاکم بر جامعه امکان ای نظام فرهنگ در مقامِ پدیده

کند، دارای قابلیتی است که در وهله نخست، منجر به معنابخشیِ عناصر موجود در یک  می

و ای که به بررسی  عنوان نظریه شناسی فرهنگی به شود. در این میان، نشانه سیستم یا جامعه می

ها و  پردازد، فهمِ فرهنگ را از طریق تأمل در نشانه شناختی فرهنگ می تحلیل سازوکار نشانه
عنوان  صورت اخص )به طور اعم و موسیقی به کند. مقوله صدا، به عناصر موجود در آن تسهیل می
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اند که علاوه بر تحلیل  ای برساخته فرهنگ(، همواره از این قابلیت برخوردار بوده پدیده
 ختارهای بنیادی، از منظر برقراریِ نسبت با مفهوم فرهنگ نیز مورد بررسی قرار گیرند.سا

نظم متفاوتِ مستقر در بازار بزرگ رشت، که از مجرای ساختار کالبدیِ روـ باز و نیز 

موسیقایی را  ـ ای صوتی گیری پدیده یافتگیِ خاص مشاغل در این بازار حاصل شده، شکل سامان

ندرت مشاهده  است که مشابه آن در سایر بازارهای مرکزی شهرهای ایران، به دنبال داشته به

شود. پدیده مذکور که با هدف تبلیغ کالا و فراخواندن مشتری، توسط فروشندگان بازار ارائه  می
هایی آوایی نظیر جار زدن، فریاد زدن، آواز خواندن )ریتمیک/ وزن آزاد( و غیره را  شود، کُنش می

های موسیقایی و  ترتیب، پدیده مورد نظر از لحاظ صوتی، ویژگی یرد. بدینگ در بر می
دهد. آنچه در این مقاله مورد توجه قرار گرفت، چگونگی  غیرموسیقایی متنوعی را پوشش می

موسیقایی در بستر بازار بزرگ شهر رشت  ـ گیری یک پدیده صوتی تحقق و نیز فرایند شکل
های مستتر در آن را )اعم از  تبط با این پدیده که همه ویژگیمنظور ارائه مفهومی مر است. به

کارگیریِ اصطلاحاتی عاریتی که غالباً  موسیقایی و غیرموسیقایی( پوشش دهد و نیز دوری از به

اند، اصطلاحی با عنوان  بوده« آوازهای کار»یا  Work Songsای از اصطلاح انگلیسی  ترجمه
ه خصلتِ جارزنندگی و از سوی دیگر به مختصات موسیقاییِ سو ب آوا ارائه شد که از یک جارـ

شناسی فرهنگی، مستلزم در  آوا بر اساس نظریه نشانه این پدیده ارجاع دارد. تبیین پدیده جارـ

ای است که پدیده مورد بررسی در بستر این نظام  مثابه یک سپهر نشانه نظر گرفتن بازار به
های  آوا لزوماً از ویژگی گرفته حول پدیده جارـ ی شکلها ای معنادار شده است. نشانه نشانه

موسیقایی، عناصر و مفاهیمی مانند  ـ موسیقایی برخوردار نیست و جدا از مختصات صوتی ـ صوتی

گونه و غیره در  فروشی، ساختار کالبدیِ روـ باز، ذهنیت بساط متن و حاشیه بازار، مشاغل دست

آواها از اهمیت بسیاری برخوردارند. جار  ای پیرامونِ جارـ گیری نظام معنایی و سپهر نشانه شکل

فروشی گره خورده، عموماً  اش با مشاغل دست عنوان یک کُنش آوایی که ماهیتِ وجودی زدن به

 اند، مرسوم است. ها استقرار یافته فروش در حاشیه بازار که طیف وسیعی از دست
دگی متن اصلی بازار، مرزی نامحسوس دهد که عدم سرپوشی های این پژوهش نشان می یافته

ای بازار و مشاغل حاضر در متن آن ایجاد کرده است، بدین معنا که  را میان مشاغل حاشیه

ها  ساختار کالبدیِ رو باز و عدم سرپوشیدگیِ بخش اعظمی از متن اصلی بازار که از طریق راسته
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میان متن و حاشیه بازار را  شود، عملاً مرز فیزیکیِ و گذرهای مختلف به حواشی منتهی می

بر یکدستی و یکپارچگی میان  اثر کرده است. وجود چنین مرزی میان متن و حاشیه، علاوه بی

فضای درونی و بیرونی بازار، تسهیل و تسریع تعاملات فرهنگی و انسانی بین فضاهای مذکور را 

بازار بزرگ شهر رشت،  کند که به همراه داشته است. این مرز نامحسوس، شرایطی را فراهم می

فروشی را  های دست بر خلاف سایر بازارهای سنتی )با ساختاری کلاسیک(، امکان پذیرش بساط

ترتیب کنشِ آواییِ جار زدن، از حاشیه به متن اصلی راه پیدا  در متن اصلی داشته باشد. بدین
ر بستر فرهنگی بازار، واسطه این انتقال )از حاشیه به متن( سازوکار فرایند ترجمه د کرده و به
 شود. فعال می

هایی که  های دریافتی از مناسبات حاکم بر بازار رشت، اعم از ویژگی با توجه به داده

اند و نیز تعاملات فرهنگی در سطح آن،  واسطه ساختار کالبدی خاص این بازار شکل گرفته به

ای هستند که طی  ایندِ ترجمهآواها در متن بازار، ماحصلِ فر گیری جارـ رسد که شکل نظر می به

رو، خاستگاه این  اند. از این ها( در متن بازار، پذیرفته شده فروش ای )دست آن، مشاغل حاشیه

فروشی، قابل پیگیری است. جار زدنِ فروشندگان  آواها در حاشیه بازار و در مشاغل دست جارـ
اصلی شغل آنها است، در در اماکن مختلف، مشخصه « کردن بساط»گرد که  فروش یا دوره دست

گیری  ساز شکل ، زمینه«جار زدن»به متن بازار راه یافته است. کنشِ « کُنش آوایی»قالب یک 
نامید. نفوذ این ذهنیت از مجرای مشاغلِ « گونه ذهنیتِ بساط»توان آن را  شود که می ذهنیتی می

ته است. با نفوذِ ذهنیت آواها نمود عینی یاف ای به متن و بستر اصلی بازار، در جارـ حاشیه

شود. در این فرایند،  ای بازار آغاز می گونه به متن بازار، فرایند ترجمه در سپهر نشانه بساط

شده است، با یک  های موجود در بستر بازار که سوژه مرکزی آنها متشکل از کالاهای عرضه نشانه
وه بر عرضه صرف، از قابلیتی کنند. در واقع کالا، علا راهبردِ تبلیغاتی جدید، تصادم پیدا می

شود که در وهله نخست، معرفی آن را در قالب استفاده از امکانات زبانی و موسیقایی  مند می بهره

 شود. در پی دارد و از جذابیت بیشتری نزد مشتری برخوردار می
فروشی، از  واسطه حضور مشاغل دست شده در متن اصلی بازار، به اختلاط صنفیِ حاصل

کند.  گرفته در بستر ساختار کالبدی را با تغییراتی مواجه می اردی است که نظم شکلجمله مو

اشغالِ فضای معابر از تبعات استقرار این مشاغل در متن بازار است. آنچه درباره اثرگذاریِ 
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دیگر،  بیان صنف است. به رسد، تأثیر آنها بر مشاغل هم نظر می فروشی، محرز به مشاغل دست
صنف )حاشیه و متن( را  ای در ساختار کالبدی بازار، اجتماع مشاغل هم گیِ رستهیافت انتظام

هایی، نظیر آنچه در  صورت متمرکز فراهم کرده است. بنابراین در متن اصلی، غرفه به

شود که هر چند فضای ثابتی  ها وجود دارد، مشاهده می فروش بار و ماهی وتره های میوه راسته

گونه بر مناسبات و تعاملات انسانی و  یار دارند، اما ذهنیتی بساطاز متن اصلی را در اخت

گونه در ارتباط با مشاغلی که  گیری این ذهنیت بساط اقتصادی این مشاغل حاکم است. شکل
اند، از تبعات حضور  فروش نیستند و غرفه ثابتی را در متن اصلی بازار اشغال کرده دیگر دست

شود. از  نشینی آنها با مشاغلِ ثابت محسوب می ی و همفروشی در متن اصل های دست بساط
گیرد که از  رهگذر این همنشینی، نوعی دیالکتیکِ درون )متن( و برون )حاشیه( شکل می

طرف، انتقالِ کنش آواییِ جار زدن را از حاشیه به متن، در پی داشته و از طرف دیگر،  یک
فروشی  های ثابت، برای مشاغل دست فهها و غر ثباتِ مکان را در قالب استقرار در مغازه

منتج شده است. « صدا»دنبال دارد. تبعاتِ پدیدآمده، به تشکیل یک نظام معناییِ معطوف به  به

این نظام معنایی، علاوه بر تأمین سویه تبلیغاتیِ مورد توجه فروشندگان، قوام یافتنِ جارها و 
ضور در متن بازار، مختصاتی موسیقایی ای را رقم زده است که از طریق ح فریادهای ندادهنده

ایِ بازار، حرکت از  گیری نظام معناییِ حاکم بر سپهر نشانه اند. در فرایند شکل خود گرفته به

واسطه امتزاجِ این اصوات با  اصواتِ صرف )جارها و فریادها( به سمت آواهای موسیقایی، به
گونه و موارد مشابه، محقق  ا، اشعارِ بداههه گویی ها، بذله امکانات زبانی نظیر استعارات، کنایه

مثابه خروجی و نیز تولیدات فرهنگیِ برآمده از  توان به آواها را می رو، جارـ شده است. از این

 مجرای استقرار نظام معناییِ مذکور در نظر گرفت.

 منابع
 . تهران: آگاه.ها و مفهوم فرهنگ تعریف(. 6987آشوری. داریوش )

بازنمایی خود و دیگری در رمان فارسی: (. 6948آقاابراهیمی. نیلوفر. ساسانی. فرهاد. سجودی. فرزان )

پژوهی.  . زبانها خود ایرانی و دیگری غیر ایرانی در سه رمان تنگسیر، سووشون و همسایه

66(97 .)56-90. 

 .655-670(. 6)6نگ. . نجوای فرهگرد نگاهی به آواهای دستفروشان دوره(. 6982زاده. علی ) آنی
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علمی و فرهنگی:  .شناسی موسیقی )مجموعه مقالات( نشانه(. 6948افراشی. آزیتا و رشیدی. صادق )

 تهران.

نامه کارشناسی  . پایانطرح احیاء و نوسازی بافت کهن بازار رشت(. 6900زاده مقدم. نصیرالدین ) الیاس

 بهشتی.ارشد. دانشکده معماری و شهرسازی. دانشگاه شهید 

های متروی شهر تهران با ارتقاء هویت ورودی ایستگاه(. 6949نژاد. مهدی ) باقری. حسین و حمزه

 .09-19(. 55)4. فصلنامه هویت شهر. شناسی فرهنگی گیری از نشانه بهره

طوسی. در مجموعه  . ترجمه شهناز شاهشناسی فرهنگی اهداف اصلی نشنانه(. 6941پوسنر. رولان )

 کوشش فرزان سجودی. تهران: نشر علم. به .شناسی فرهنگی مقالات نشانه

. تدوین غلامحسین معماریان. تهران: آشنایی با معماری اسلامی ایران(. 6988پیرنیا. محمدکریم )

 سروش دانش.

. ترجمه گلرخ سعیدنیا. در مجموعه مقالات مثابه فرهنگ کردن به ترجمه و ترجمه(. 6941تروپ. پیتر )

 به کوشش فرزان سجودی. تهران: نشر علم. ،هنگیشناسی فر نشانه

های کار در  مجموعه مقالات آوازها و نغمه فرهنگ موسیقی کار در ایران:(. 6941جاوید. هوشنگ )

 . تهران: سوره مهر.ایران

. تهران: 66. جلد المعارف بزرگ اسلامی شناسی واژه بازار. دائره ریشه(. 6986بیدی. حسن ) رضایی باغ

 .662-669المعارف بزرگ اسلامی.  ةمرکز دائر

 .59و  55. فصلنامه فرهنگ مردم ایران. آوای کار در بازارهای محلی گیلان(. 6984زارع. محمدباقر )

 . تهران: نشر علم.شناسی: نظریه و عمل نشانه(. 6948سجودی. فرزان )

 فرهنگی.های  . تهران: دفتر پژوهشبازارهای ایرانی(. 6989زاده. حسین ) سلطان

. ترجمه فرزان سجودی. در مجموعه شناسی فرهنگی مفهوم متن در نشانه(. 6941سنُسون. گوران )

 کوشش فرزان سجودی. تهران: نشر علم. به .شناسی فرهنگی مقالات نشانه

. ترجمه شناسی شناسی فرهنگی: جستجوی منظری فرهنگی در نشانه نشانه(. 6948لاروسو. آنا ماریا )

 تهران: علمی و فرهنگی. حسین سرفراز.

شناسی  خانی. در مجموعه مقالات نشانه . ترجمه فرناز کاکهای درباره سپهر نشانه(. 6941لوتمان. یوری )

 کوشش فرزان سجودی. تهران: نشر علم. به .فرهنگی
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. ترجمه فرزان شناختی فرهنگ در باب سازوکار نشانه(. 6941و اوسپنسکی. بی. ای. ) ---------

 کوشش فرزان سجودی. تهران: نشر علم. به .شناسی فرهنگی ر مجموعه مقالات نشانهسجودی. د

 . ترجمه مریم قرسو. تهران: ماهور.شناسی موسیقی انسان(. 6941ام. آلن ) مری

. ترجمه ناتالی چوبینه. فصلنامه موسیقی شناسی موسیقی پدیده موسیقایی و نشانه(. 6984مُلینو. ژان )

 .620-80. 90ماهور. 

از « زبان فارسی»های  تحلیل مجموعه کتاب(. 6945ناز. سجودی. فرزان. آقایی. حمید ) میردهقان. مهین

 .18-90(. 6)5زبانان.  نامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی . پژوهششناسی فرهنگی منظر نشانه

 .627-652. 60اهور. . ترجمه ساسان فاطمی. فصلنامه موسیقی منمادورَیِ موسیقایی(. 6986ژاک ) نتیه. ژان

. های کار کاسبان محلی در بازارهای سنتی رشت های آواها و ترانه ویژگی(. 6977مقدم. جواد ) نظری

 .957-549(. 90)4دوماهنامه فرهنگ و ادبیات عامه. 
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